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5 مقدمه

مقدمه
جمهوری مردم زردپوســت مغولســتان در آســیای مرکزی قرار دارد. 
مغولستان سرزمین بسته ای هم مرز با کشورهای جماهیر شوروی سابق و 
چین اســت که به دو بخش جغرافیایی تقسیم می شود: بخش شمالی که 
سرشار از منابع طبیعی است و بخش جنوبی که صحرای پهناور گوبی را 

در بر دارد.
به لحاظ تاریخی، مغول ها مانند دامداران و چادرنشین، با گله هایشان 
از جایی به جایی دیگر نقل مکان می کنند. این شــیوه ی چادرنشــینی و 
قبیله ای، اســاس آداب و رسوم و اعتقادات غنی ای را شامل می شود که 
به نوبه ی خــود، دنیای زندگانی آکنده از جاذبه هــا و اعتقادات بودایی 
گلــه داران را نشــان می دهــد. ادبیات قومــی مغول ها شــامل قصه های 
پانچاتانترا و جاتاکا، که از هند به مغول ها رسیده است، می باشد. هم چنین 
اشاراتی به پادشاهان هندی، مانند ویکرا مادتیا، رودخانه هایی مانند گنگ 

و کوهستان هایی مانند هیمالیا دارد.
این مجموعه قصه های مردمی شــامل داســتان هایی است که حقایق 

جهانی و ارزش های معنوی را تجســم می بخشــد. آن ها به زبانی ساده و 
روشن نوشته شده اند، که نه تنها برای نوجوانان حتی برای بزرگسالان نیز 
قابل توجه هســتند. گرچه ارتباط هندیان و مغول ها همیشه دوستانه بوده 
است و به روزگاران باســتانی امپراطور آشوکا برمی گردد، از نظر مردم 
هند، مغولستان هم چنان سرزمینی اسرارآمیز و ناشناخته باقی مانده است. 
هدف از تألیف این مجموعه داســتان های مغولی این اســت که توجه ی 
 خوانندگان نوجوان به مغولســتان و کشــوری که دارای قصه های قومی 

بسیار غنی است، جلب شود.



7 قصّه گوی نابینا

این افسانه درباره ی پسری است به نام »تاوارا« که در میان مردم »مغولستان« 
به نام »افســانه ی قصه گوی نابینا« مشهور شده است و راز به وجود آمدن 
داســتان های شیرین را بازگو می کند: صدها ســال پیش از این، بیماری 
طاعون سیاه در سراسر سرزمین مغولســتان مردم را به وحشت انداخت. 
طاعون سیاه عده ی زیادی را در بستر بیماری انداخت. خانواده ی بیماران 
نیز از وحشــت ایــن که آن ها هم مبتلا شــوند، از خانه و کاشــانه خود 

گریختند، زیرا برای این بیماری هیچ درمانی سراغ نداشتند.
در میان کسانی که در شهر مانده بودند، پسر نابینایی بود که تاوارا نام 
داشــت. با این که تاوارا پانزده ســاله بود و نوجوان، اماّ کسی را نداشت 
تا از او پرســتاری کند. جسم تاوارا از گرسنگی شدید، بی هوش شده و 
گوشــه ای افتاده بود. اماّ روح او هنوز در تنش بود و انتظار می کشید که 
هر چه زودتر از بدن او خارج شود. چند روز گذشت؛ روح تاوارا که از 
انتظار خسته شده بود، این پا و آن پا می کرد تا از بدن پسرک رهایی یابد 

اماّ به آرزویش نمی رسید.

قصّه گوی نابینا

بالاخره یك روز روحِ ســرکش از بدن او جدا شد و به سرزمین رنج 
و عذاب که همان جهنم است، فرار کرد. مأموران سرزمین رنج و عذاب 
او را پیــش حاکم و فرمانروای جهنم بردند. حاکــم از دیدن روحِ یك 
موجود زنده تعجب کرد و از او پرسید: »چرا با وجود آن که صاحب تو 

هنوز زنده است، به این جا آمده ای؟«
روح پســرک، با این که ترســیده بود، حقیقت را گفت: »خانواده و 
بســتگان جســمِ من صبر نکردند تا او بمیرد و بعد بروند. آن ها از ترس 
به خطر افتادن ســلامتی خود، او را نیمه جان رها کردند و رفتند. من هم 
وقتــی بی وفایی آن ها را دیدم، تصمیم گرفتم منتظر مرگ صاحب خود 

نشوم. بنابراین او را ترک کردم!«
فرمانروای جهنم که از جواب درســت و صادقانه او خوشــش آمده 
بود گفت: »از آن جا که عمر تو به ســر نیامده است، باید به بدن صاحب 
خود برگردی. اماّ قبل از این که بروی، به خاطر جواب درستی که به من 
دادی، می خواهم پاداشــی به تو بدهم. تو می توانی از این جا چیزی را با 

خود ببری!«
روح تاوارا خیلی خوشحال شد، حالا او باید انتخاب می کرد، همه چیز 
در آن جا بود: ثروت و فقر، شــادی و غم، ترس و شجاعت و چیزهایی 
مثل، خنده، بازی، سرگرمی، موسیقی، رقص، افسانه و داستان. سرانجام، 
روح پســرک تصمیم گرفت که داســتان ها را با خود ببرد. او با فرمانروا 

خداحافظی کرد و به بدن صاحب خود بازگشت.
هنگامی که به بدن پســرک رســید، دید کلاغ گرسنه ای چشم های 
تاوارا را درآورده اســت. روح از دیدن این وضع خیلی ناراحت شد. او 
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دوســت نداشت به جسم پسری وارد شود که چشــم ندارد. اماّ چاره ای 
نداشت، چون به حاکم قول داده بود که به جسم تاوارا برگردد و آن جا 
بماند. پس با شــك و دودلی به جسم صاحب خود بازگشت. همین که 
وارد بدن پسرک شد، تاوارا دست و پای خود را تکان داد و به فکر پیدا 

کردن غذا افتاد. چند روز بعد تاوارا حالش کاملًا خوب شد.
پس از آن ماجرا، تاوارای نابینا به شــهرها و روســتاهای زیادی سفر 
کرد. او به هر جا می رسید، داســتان هایی را که روحش سوغات آورده 
بــود، برای مردم نقل کــرد. او در قصه گویی آن چنان مهارت یافت که 
مردم گروه گروه دور او جمع می شــدند و این هنر را یاد می گرفتند و از 

آن پس قصه گویی از سرگرمی های مورد علاقه ی مردم مغولستان شد.
البته امروزه هم، بعد از غروب آفتاب مردم این ســرزمین در اطراف 
شهر به دور آتش جمع می شوند و به داستان های زیبای قصه گوها گوش 
می دهند. یکی از بهترین داســتان های آن ها همین »افســانه ی قصه گوی 

نابینا« یعنی افسانه ی تاوارا است.

روزی و روزگاری در ســرزمین کوچکی، شــاهزاده ای ظالم و بی رحم 
زندگی می کرد. او از شــلاق زدن و شنیدن صدای زوزه های شلاق لذت 
می برد. این شــاهزاده ی خودخواه خدمتکاری داشــت که مردی دانا و 
زیرک بود. خدمتکار چون از خودش مال و ثروت و خانه ای نداشــت، 
مجبور بود به شــاهزاده خدمت کند و به حرف های ظالمانه ی او گوش 
بدهد و حتی ضربه های شلاق را تحمل کند. تمام بدن خدمتکار از جای 
ضربه ها زخمی و کبود شده بود. خدمتکار دانا در این فکر بود که چگونه 

می تواند، شاهزاده را متوجه کار زشت و ناپسندش کند.
روزی از روزها، شاهزاده راهیِ سفر به کشور همسایه شد. او بر اسبی 
قوی و تنومند ســوار بود، در حالی که خدمتکارش اسبی لاغر و مردنی 
داشت. خدمتکار سلانه سلانه به دنبال ارباب راه افتاد و به این ترتیب سفر 

دو نفره آن ها شروع شد.
مدت زیادی از شروع سفر آن دو نگذشته بود که ناگهان آسمان تاریك 
شد، ابرهای سیاه در هم پیچیدند و آسمان را مثل شب سیاه کردند. از همه 

شاهزاده و 
خدمتکار
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طرف صدای رعد به گوش می رســید، صدایی کــه مانند طبل پرده های 
گوش را می لرزاند. شــاهزاده که مرد ترسویی بود از آن رعد و برق ها به 
وحشت افتاد. با ترس به اطراف نگاه کرد، تا بلکه پناهگاه و سایه بانی پیدا 
کند، اماّ دشت مانند کف دست صاف و خالی بود. اسبش هم با هر صدای 
غرش رعد، شــیهه می کشید و سر بزرگش را تکان می داد. شاهزاده افسار 
اسب را کشید و رو به خدمتکارش که خیلی عقب مانده بود فریاد زد: »ای 

احمق تنبل! چرا عقب مانده ای، تند بیا و پا به پای من حرکت کن!«
و منتظر آمدن خدمتکار شــد. خدمتکار نزدیك شــد و جواب داد: 
»اسب من خیلی ضعیف است و اسب شما قوی و ورزیده است. چگونه 

می توانم پا به پای شما حرکت کنم؟«
شاهزاده شلاقش را در هوا تکان داد و بر سر خدمتکار کوبید و گفت: »ای 
مرد تنبل! تقصیر توست که به این حیوان غذا نداده ای و خوب نرسیده ای!« 
و دوباره شــلاقش را تاب داد و مانند رعد بر ســر خدمتــکار فرود آورد. 

خدمتکار به سختی توانست تعادل خودش را بر بالای اسب حفظ کند.
در همان لحظه برقی آســمان را روشن کرد، شاهزاده از ترس صدای 
رعد چشم هایش را محکم بست. خدمتکار این وحشت را که دید، فکر 
زیرکانه ای به ســرش زد و فوری از این فرصت اســتفاده کرد. او شلاق 
سوارکاری خود را در هوا چرخاند و بر سر شاهزاده که هنوز چشم هایش 
بسته بود، کوبید. شاهزاده که به خیالش برق آسمان به سر او خورده، از 
وحشت لرزید و سرش را به یال های اسبش چسباند. خدمتکار از این فکر 

بکر خوشحال شد و زیر لب به شاهزاده خندید.
آن دو به راه افتادند. اماّ همین که برقی آســمان را روشــن می کرد، 

خدمتکار همزمان با صدای رعد، شــلاقش را بر پشــت ســر شــاهزاده 
می کوبید. ولی دهمین ضربه شــلاق را که زد، شاهزاده از اسب بر زمین 
افتاد و از هوش رفت. خدمتکار آرام و بی صدا از اســب پایین آمد و به 
شــاهزاده نگاه کرد که بیهوش افتاده بود و گویی در این جهان نبود. او 
هم نفس راحتی کشید و کمی عقب تر به خواب عمیقی فرورفت. گویی 

او هم بی هوش شده است.
پس از ساعتی، شاهزاده به هوش آمد و چشم هایش را باز کرد. متوجه 
شــد که رعد و برق و باران تمام شــده و آســمان صاف صاف است. به 
زحمت از زمین بلند شــد، چون تمام بدنش به شدت درد می کرد. با هر 
قدمی که برمی داشــت، آه و ناله ای می کرد. شــاهزاده ی قصه ی ما با هر 
زحمتی که بود خود را به خدمتکار رساند و او را تکان داد و گفت: »بلند 

شو تنبل! بلند شو!«
خدمتکار چشــم هایش را به آرامی باز کرد و گفت: »آه ارباب! شما 
زنده هستید! من که نزدیك بود در اثر رعد و برق بمیرم. تنها خدا می داند 

که چه طور هنوز زنده ام!«
شاهزاده خندید و با غرور تمام گفت: »در تمام عمرم، چنین خدمتکار 
ترسویی نداشته ام. به من نگاه کن! برق ده مرتبه به من زد، ولی حتی پلك 
به هم نزدم. اماّ تو! با اولین ضربه بیهوش شدی. حالا بلند شو تا به سفرمان 
ادامه بدهیم.« اگر چه خدمتکار در دلش به این حرف او خندید، اماّ بعد 
از آن سفر، رفتار شاهزاده عوض شد. او دیگر از صدای شلاق متنفر بود 

و هرگز حاضر نبود آن را به کار بگیرد. او مهربان شده بود.


